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Abstract 
The concept of "umma wasaṭ" (middle community) is among those 

concepts in verse 143 of Sūrat al-Baqarah that has led exegetes and 

researchers in the field of Quranic sciences and Hadith to express various 

opinions regarding its meaning. However, these opinions appear 

insufficient with respect to the content and purport of the verse, and further 

deliberation remains necessary. Accordingly, the present study, employing 

a descriptive-analytical method, examines the contextual framework and 

focuses on keywords such as "jaʿl" (to make/appoint), as well as employing 

Quran-by-Quran exegesis, to investigate the intended meaning of "umma 

wasaṭ" in the verse, adopting a critical approach to existing exegeses and 

translations. This analysis demonstrates that the contextual atmosphere of 

the verse, in thematic connection with the preceding verse, aims to elucidate 

and emphasize the ṣirāṭ mustaqīm (straight path) and its qualities. Hence, 

the designation of the community as "middle" signifies guidance toward 

the straight path, with the objective of preventing deviation among 

Muslims. The straight path is consequently understood as a way that entails 

characteristics such as permanence, obligation, stability, and 

impermissibility of deviation. The Muslim who adheres to this path, in 

accordance with the continuation of the verse and as confirmed by religious 

texts, will serve on the Day of Resurrection as a witness, testimony, and 

criterion for humanity. 

Keywords: verse 143 of Sūrat al-Baqarah, umma wasaṭ, exegeses of both major 
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 نوع مقاله: پژوهشي

 بقره ةسور 341 ةبازخواني تفسيري آي

 مبناي لغت و سياقبر « صراط مستقيم»با « امت وسط»سنجي مفهوم و نسبت

  m.mousaeipour@pnu.ac.ir گروه علوم قرآن و حديث، دانشگاه پيام نور، تهران، ايران/ استاديار           پورموسائيمحبوبه 

 00/40/1410 پذيرش:ـ  44/10/1410 دريافت:

 دهيچك
مفسران و محققان  سبب شده تا سورة بقره 223در آية است كه  ياز جمله مفاهيم« امت وسط»مفهوم 

نظر اين در حالي است كه به كنند. بيانعرصة علوم قرآن و حديث نظرات مختلفي پيرامون معناي آن 
 . دراستد و همچنان نيازمند درنگ بيشتر كافي نباش محتواي آيه مفهوم و رسد اين نظرات حولمي

 چون ييهاهكليدواژتمركز بر  و سياق با توجه در روش توصيفي ـ تحليليبه پژوهش حاضرهمين راستا، 
به  و رويكردي انتقادي به واكاوي مراد آيه از امت وسط پرداخته است، قرآنبهتفسير قرآن و نيز« جعل»

 فضاي آيه در پيوند محتوايي با آية قبلكه  ندكين واكاوي اثبات ميهاي موجود دارد. اتفاسير و ترجمه
از قرار دادن  منظور روازاينكند. تأكيد بر آن تبيين و و كيفيت آن را  صراط مستقيمكه در پي آن است 

امت وسط، هدايت به صراط مستقيم با هدف جلوگيري از انحراف مسلمانان است. صراط مستقيم نيز 
ان ملزم . مسلمناپذيري استثبات و تخلف، الزام، دوام نظير هاييشود كه متضمن ويژگيراهي معنا مي

ها انسان برايگواه و ميزاني ، شاهد در روز قيامتمتون ديني، ييد أبه ت آيه و ة، مطابق با ادامطاين صرا به
 .نيز هست

 .بقره، امت وسط، تفاسير فريقين، صراط مستقيم ةسور 223 ةآي ها:دواژهيكل
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 مقدمه

 طتوس كاربرد آنهامنظور دريافت صحيح و آيات قرآن به ةواردر نظامكليدي واژگان برخي  قت در معنا و مفهومد

 .مسلمانان، از جمله موضوعاتي است كه بايد مورد اهتمام و درنگ بيشتر انديشمندان و عالمان علوم قرآني قرار گيرد

 ،ديني جهاني و براي همة بشريت است و تبيين مفاهيم و بسط معنايي جامع از لغات و محتواي آن اسلامبرآن، افزون

 اين در حالي است. نمايدضروري و لازم مي، پاسخ به همة ابهامات در راستاي گفتمان و تمدني فراگير جهت ايجاد

نيست افي اذهان كسازي قناعاست، در ا كوراگرچه مش، از برخي مفاهيم و واژگان قرآن اسير مفسرانتبيين و تفگاه  كه

هوم يكي از اين موارد، نظرات تفسيري پيرامون مفگيرد. انديشي قرار هايي دارد كه بايد مورد بازبيني و ژرفكاستيو 

شود، مسلمانان مي ةرو و معتدل كه شامل هممعناي امت ميانهبقره است. اين عبارت به ةسور 223 ةدر آي« امت وسط»

پژوهش مسلماني به آن وارد است.  ةدر ميان مفسران شهرت دارد و نقدهايي همچون عدم تطابق با واقعيت جامع

تفسير  ،دايرة معنايي لغات، در سياق و دقت با توجهشده و در تفسير گفته ضرورت بازبيني توجه به ضر با هدفحا

و  رداختهپدر قرآن « امت وسط»به بررسي مفهوم  ،عنوان قرينه و مؤيدبه البلاغهنهج گيري ازبهرهقرآن و نيز بهقرآن

ه عنوان مفهومي مرتبط با عملكرد انسان، چگوندر قرآن به« وسط امت»است كه مفهوم  تالاؤدنبال پاسخ به اين سبه

 ؟شود تا ضمن تطابق با سياق و محتواي آيه، با منطق و واقعيت جامعة مسلماني نيز همگوني داشته باشدتبيين مي

وصيف توان تمي ،اندچگونه اعتدال و عدالتي را كه بسياري از مفسران آن را مراد و منظور آيه دانسته ،ديگرعبارتبه

 ،سير كليگونه تفكه بسيارند كساني كه اين صفت را ندارند؟ اصولاً آيا ايندرحالي ؛خداوند از امت مسلمان دانست

 ربيت پيامبسازي اذهان كافي است و هيچ گونه ضعف يا كاستي ندارد؟ اگر مصداق و مراد آيه را اهلبراي اقناع

« متا» ةعلاوه بر آنكه خلاف ظاهر آيه خواهد بود و براي واژ ـ اندسير كردهكه برخي مفسران تفگونهآنـ بدانيم 

اخل در دهد كه يعني هيچ مسلمان ديگري دبرگشت اين معنا چنين نتيجه مي ،معنايي حداقلي گرفته شده است ةداير

ن وجود امام، و آيا بدوتكليف چيست  ،كند كه در زمان غيبتاين معنا نيست. اين مسئله خود سؤال ديگري ايجاد مي

معصومان  ةها و نقل تاريخي از سيرهيچ مصداق عيني و ملموسي براي مردم وجود نخواهد داشت و تنها بايد به شنيده

شود اين شبهه متبادر نمي ،ويژه نسل جديدبه ،آيا به ذهن برخي افراد ،كفايت كنند؟ در اين صورت خصوصدر اين 

گران اند و براي دياختيار خود به اين جايگاه رسيدهداشتند و از سوي خداوند و نه به نيرويي ماورايي كه معصومان

معناي را به «جعلناكم» ةشده در آيويژه آنكه تقريباً همة مفسران و مترجمان فعل استفادهچنين امكاني وجود ندارد؟ به

 اند. ترجمه و تفسير كرده« گونه قرار داديمما شما را اين»

 پيشينه

هايي صورت گرفته است. از آن جمله پژوهش ،و پرداختن به مفهوم يا مصداق بيروني آن« امت وسط»در موضوع 

 نام برد «امت تمدني قرآني نظام در حنيف ملت و وسط امت سنجيارتباط و يابيمصداق» ةتوان از مقالمي
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كه از عنوان (. چنان12، شاسلامي دانشگاه در معرفتي مطالعات ةمجل، 2211زاده و همكاران، )ر.ك: فتحيه فتاحي

يابي و ارتباط تمدني امت وسط با پيروان ملت حنيف پرداخته شده است و مقاله پيداست، در اين پژوهش به مصداق

ديگر با عنوان  ةاند. مقالو كارگزارانشان دانسته بيتمفهومي امت وسط را اهل ةبا استناد به نظام قرآني تمدني، داير

افته نگارش ي« آن پاية بر كريم قرآن در وسط امت مفهوم بازخواني و ساميهاي زبان در وسط ةماد شناسيريشه»

(. در اين پژوهش 13، شاسلامي فرهنگ و قرآني مطالعات ةمجل، 2212است )ر.ك: محمدمهدي فرهي و همكاران، 

هاي اندر زب« و س ط» ةنويسندگان به بررسي ريش ،كه در عنوان مقاله هم به آن تصريح شده استگونهنيز آن

 معناي همعتدل، ك يا ميانه معناي نه ،«وسط امت» تركيب در ماده اند كه اينسامي پرداخته و به اين نتيجه رسيده

غياثي و  است )ر.ك:« فريقين مفسران ديدگاه از وسط امت»ديگر با عنوان  ةمقال. دارد را« مقتدر و توانمند، پيشرو»

(. در اين مقاله، تمركز نويسندگان با ذكر اقوال مفسران شيعه و 18، شتفسيري مطالعات ةمجل، 2318نيازي، 

سنت، پيرامون مصداق بيروني امت وسط است كه در نهايت يك نظر تفسيري را انتخاب كرده و به ذكر دلايل اهل

 و پيامبر ميان ةواسط كه انددانسته بيتاهل ةائم وسط را تنها امت از ظوراند. آنها منگزينش اين نظر پرداخته

نايي مع ةوجو در دايرقرآن و نيز جستبهها با تمركز بر سياق آيه، تفسير قرآنهيچ كدام از اين پژوهشاند. مردم

البلاغه هجو نيز تأمل در ن ،ويژه كتب اصيل و قديمي نزديك به زمان نزولبه ،واژگان كليدي آيه در كتب لغت عربي

 فاوت است. هاي پيشين متنگاشته ةلحاظ روش و رويكرد و همچنين دستاورد، اين اثر با هماند. بنابراين بهانجام نشده

 نزد مفسران و مترجمان« اط سَوَ ة مَّا  ». نص شريف آيه و دلالت معنايي 3

 طور خاصو به «وسَطَاًْأُمَ ةًْجعَلَ ناَکمُ ْوَکذَلَکَِ» فراز بر تمركز و سوره بقره 223 ةآي به ناظر پژوهش اين اصلي محوريت

ْالرَ سُولُْويَکَوُنَْالنَ اسِْعلَىَْشهُدَاَءَْلتِکَوُنُواْوسَطَاًْأُمَ ةًْجعَلَ ناَکمُ ْوکَذَلَکَِ»: شريف است اين نص در« امت وسط»مفهوم 

ْإلَِ اْلکَبَيِرةًَْکاَنتَ ْوإَنِ ْعقَبِيَ هِْعلَىَْينَ قلَبُِْممَِ ن ْالرَ سوُلَْيتََ بعُِْمنَ ْلنِعَ لمََْإلَِ اْعلَيَ هاَْکنُ تَالَ تيِْال قبِ لةََْجعَلَ ناَْومَاَْشهَيِداًْعلَيَ کمُ 

« ت وسطام»قرآني  مترجمان . عموم«رحَيِم ْلرَءَُوف ْباِلنَ اسِْاللَ هَْإنَِ ْإيِماَنکَمُ ْليِضُيِعَْاللَ هُْکاَنَْومَاَْاللَ هُْهدَىَْالَ ذيِنَْعلَىَ

 چنين ار اين فراز از آيه دانسته و« قرار دادن»معناي مشهورِ را به« جعل»و  ،معناي ميانه و معتدل يا بهترين امتبه را

 : اندكرده ترجمه

 وند، فولادوند، انصاريان(؛)آدينه « و بدين گونه شما را امتى ميانه قرار داديم»

 )ارفع(؛« رو كرديمرا امتى ميانهگونه شما اين»

 آيتي(.)« ها گردانيديمآرى چنين است كه شما را بهترين امت»

جامع،  تبيين ةارائ و بيشتر ةپذيري از تفاسير باشد، براي مداقاي به تأسي و اثررسد چنين ترجمهنظر ميازآنجاكه به

ه در آيه، نظرات مختلفي ارائ« امت وسط»ن در مورد وصف مفسرا .گذرانيممي نظر آيه از اين پيرامون را مفسران آراي

 اند كه به قرار زير است: داده
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در معناي مشهور قوم و گروه شده « امت»اند كه خطاب آيه شامل همة مسلمانان با عنوان آن بيشتر مفسران بر

؛ 63، ص2، ج2363قمي،  ؛228، ص2ق، ج2213سليمان، بن، عدل و اعتدال است )مقاتل«وسط»مراد از ويژگي  و

، 2311؛ طبرسي، 211، ص2ق، ج2226؛ سمرقندي، 123، ص2ق، ج2221حاتم، ابي؛ ابن33، ص2م، ج2131فراء، 

  ؛(833، ص2تا، ج؛ ماتريدي، بي183، ص2م، ج1113؛ طبراني، 228، ص2ج

ق، 2211، اند )ثعلبيوسط معنا كرده ةا براي واژبرخي ديگر در نظر مشابه با گروه اول، افزون بر عدل، بهترين بودن ر

 ؛(212، ص2ق، ج2211؛ بغوي، 211و  213، ص2ق، ج2211؛ زمخشري، 238، ص2ق، ج2228؛ واحدي، 3، ص1ج

ق، 2213؛ رازي، 312، ص2، ج2363اند )طالقاني، روي و بالا بودن سطح عقل را مراد آيه دانستهبرخي نيز ميانه

  ؛(216ص، 1ج

 ؛(113، ص2، ج2363عبدالعظيمي، اند )شاهشده به علم و عمل را كنار عدالت ذكر كردهبرخي معناي برگزيده و تزكيه

روي و توسط در امور، و بهترين بودن را در تفسير ديگر وجوه مختلف معنايي ذكرشده همچون عدل، ميانه ةدست

  ؛(211، ص2تا، ج؛ ماوردي، بي32، ص2ق، ج2211فخر رازي،  ؛6، ص1تا، جاند )طوسي، بيآيه نقل كرده

ا اند، اما در تعيين مصداق و بمعناي ميانه دانستهبه اگرچه وسط را ،طباطبايي برخي همچون علامه ،در اين ميان

دانند مي بيتمردم و مصداق آن را تنها اهل و رسول بين ةمعناي واسطتوجه به سياق و قراين، امت وسط را به

 ؛(323، ص2ق، ج2228؛ بحراني، 313ـ311، ص2، ج2311)طباطبايي، 

 و تابعان دانسته است پيامبر ةبلكه صحاب ،مسلمانان ةقرطبي نيز مصداق امت وسط را نه هم

 (. 286، ص1، ج2362)قرطبي، 

قابل تأمل در اين تفاسير نيز اين است كه عموماً ذيل توضيح امت وسط، منظور از اعتدال و توسط در امور  ةنكت

بين كوتاهي در  معناي حالتيانبيائشان، يا به با مردم ساير ةبه فاصلنسبت نبي با فاصله لحاظبه را مواردي چون، وسط

ميانة  اي اند. راغب نيز بر آن است كه و س طو نقصان، توضيح دادهمعناي حالتي بين زياده دين و غلو در آن، يا وسط به

وجود دارد و معمولاً اين دو طرف، مذموم و ناپسند است )راغب  آن براى مساوى طرف دو كه است اىنقطه چيز هر

 (.361ق، ص2221اصفهاني، 

 ا درنگهمعنايي كليدواژه آيه و گوهر كلي فضاي در اگر شايد ،تر مطرح شدسؤالاتي كه پيش ةبر اساس هم

 «وسط» ةواژ براي تركامل معنايي و سؤالات پژوهش دست يابيم براي بهتري پاسخ باشيم، بتوانيم به داشته بيشتري

 كنيم.  ترسيم

 شناسي واژگان كليدي. مفهوم7

 قوانين ست تاا ناپذيراجتناب امري لغوي كتب در تتبع و مراجعه آيات، صحت تفسير و ترجمه در تدقيق و بررسي براي

 داشته است، مورد بررسي قرار گيرد.  جريان نزول عصر در آنچه واژگان مطابق معاني و
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 « وسط» ة. واژ7ـ3

رار آنچه بين دو طرف هر چيز ق»زماني با عصر نزول را دارند،  ةترين فاصلدر كتب لغت كهن كه نزديك« وسط» ةواژ

عدل، » چراكه ؛لحاظ معنايي ندارندذكر شده است و اين دو تفاوتي به« ترين و بهترين هر چيزمتعادل»و « گرفته

لذا  ؛رده استكاند كه عرب از تمثيل، زياد استفاده است و بر اين امر تصريح و تأكيد كرده« بهترين، عدل»و « بهترين

ا صفت النسب را بمنظور بهترين مكان و جايگاه است يا فاضل ،«وسط الوادي»يا « وسط القوم»گويد كه وقتي مي

، 23ق، ج2212؛ ازهري، 216، ص1تا، جمنظور، بي؛ ابن111، ص1ق، ج2211كند )فراهيدي، بيان مي« اوسط القوم»

ان قوم او از اعيخواهند بگويند ميبرند كه كار ميرا براي وقتي به« ومالقْةفلانْمنْواسط»(. همچنين عبارت 12ص

بند ردنگوسط ها را در ترين و بهترين دانهبها؛ زيرا گرانانددانسته« ةالقلاد ةواسط»است و اين عبارت را برگرفته از 

ختار صحيحي كه بر عدل و ن ص ف دلالت فارس اين ريشه را سا(. ابن333، ص1م، ج2133دريد، دهند )ابنقرار مي

 (. 213، ص6ق، ج2212فارس، معنا كرده و أعدل را مرادف با أوسط و وسط دانسته است )ابن ،دارد

معناي قرار دادن شيء در وسط يا قطع شيء به بهگرفته شده است و لغويان آن را نيز از همين ريشه « توسيط»

، 3ق، ج2212اند )جوهري، ترين و اعدل آن معنا كردهر چيزي را متعادللذا وسط ه ؛انددانستهدو نصف مساوي 

ر كرده نقل از برخي بزرگان ذكتبع از لغويان پيشين، اوسط هر چيز را اعدل آن دانسته و به(. طريحي نيز به2261ص

آيد كه بيشترين حساب مياست كه دورترين جهات و مقادير و معاني از دو طرف يك امر، وسط آن دو طرف به

از اطراف مذموم، بيشترين بعد ممكن را داراست  ،پس وقتي چيزي در وسط قرار دارد ؛مسافت و دوري را از آن دو دارد

 با تدر نسب ،ترين حالت يك امرتوان گفت كه منظور لغويان از بهترين و متعادل(. مي113، ص2، ج2318)طريحي، 

معناي به ،«تخلف»در نسبت با « اعدل»ه است. برگشت اين معنا به آن است كه حالت مذموم و مخالف نيز تبيين شد

 ناپذيرترين حالت ممكن است. تخلف

ار در چه« ف و س طنْ  »، و «أ وسْ طِ »، «الوْسُطْ ى»، «و س طًا»پنج بار در اشكال مختلف « و س ط» ةدر قرآن نيز ريش

يك مورد دربارة ويژگي  ؛(133گانه، يك مورد صفت نماز قرار گرفته )بقره: پنج آيات اين ميان كار رفته است. ازسوره به

گروه و صفوف دشمن اشاره دارد  ة( و يك مورد نيز به ميان31عنوان كفاره بايد ادا شود )مائده: غذايي است كه به

بقره است  ةسور 223 ةي(. تنها دو آيه است كه به ويژگي و گرايش خاص در انسان صراحت دارد: يكي آ8)عاديات: 

ْلاَْلَّکمُ ْأقَلُ ْألَمَ ْأوَ سطَهُمُْقاَلَ»قلم است:  ةسور 13 ةكه خداوند مسلمانان را امت وسط نام نهاده و ديگري در آي ْلَو 

ده است كه بيان ش« أوسط»كه در داستاني مربوط به چند نفر صاحب باغ، ويژگي يكي از آنها با صفت  ،«تسُبَِّحوُنَْ

لکَُمْ »دليل خطايشان مورد عتاب قرار داده و از فراز به ديگران را أَقلُْ  د كه قبلاً شو)آيا به شما نگفتم( معلوم مي« أَْلمَْ 

 (.318، ص21، ج2311نيز به آنان نصيحت كرده بود )طباطبايي، 

ي اين آيات اي كلدهد كه پس از آنكه فضدقت در اين آيه و توجه به سياق و توالي آيات قبل و بعد نيز نشان مي
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م: )قل« ض الُّون  »كلماتي همچون « اوسط»زند، در معناي مقابل بر محور تخلف هماهنگ چند نفر از امر الهي دور مي

اند. اين كلمات در ( همراه و همنشين شده32)قلم: « ط اغِين »( و 11)قلم: « ظ المِِين  »(، 11)قلم: « م حرومون  »(، 16

نصيب از خير بهره و بي(، بي221، ص2م، ج2133دريد، گمراه شدن و ضد هدايت )ابنمعناي ترتيب بهلغت به

، 22ق، ج2212(، انحراف از حق و عدل و وضع شيء در غير موضع خود )ازهري، 113، ص3ق، ج2211)فراهيدي، 

ست. ( آمده ا218، ص2ق، ج2211؛ فراهيدي، 261، ص2، ج2368( و ظلم و تجاوز از حد )معلوف، 113و  116ص

بات و دوام بر به ثاين واژگان نيز متضمن معناي انحراف از صراط مستقيم و زياده و نقصان نسبت ةمعنايي هم ةگستر

 بخشد. قوت مي« وسط» ةصراط است كه اين معنا را براي واژ

 « أ مةّ» ة. واژ7ـ7

 آمده است. اهل لغت در« أُم ة»ساختار  بار در شكل و 82كار رفته كه از اين تعداد، بار در قرآن به 222« أ م م» ةريش

وسيعي از معاني مختلف همچون جماعت، طاعت، قامت و پيكر، إمام، نسل، دين،  ةداير« أمُ ة» ةكتب خود براي واژ

، 28ق، ج2212؛ ازهري، 211، ص3ق، ج2211اند )فراهيدي، قبيله و ش عب، زمان، معلم، وطن، سنت، ملت و... آورده

در كتب  (. تأمل313، ص2ق، ج2221؛ موسي، 13، ص2ق، ج2212فارس، ؛ ابن21، ص2، ج2368؛ معلوف، 282ص

د معناي قصد كردن و مقصبه« أمَّ يؤمُُّ»از  ،دهد كه گوهر معنايي اين واژهقديمي و اصيل لغت زبان عربي نشان مي

« اصل و مرجع»فارس نيز اين ريشه را از (. ابن81، ص2م، ج2133دريد، ؛ ابن213، ص3ق، ج2211است )فراهيدي، 

 (. 12، ص2ق، ج2212فارس، دانسته است )ابن

اني گرفته و بيان كرده است كه اين واژه به كس« قصد»معناي را در لغت به« امت»شناسان قرآن نيز قرشي لغت از

، 2312تواند در كفر و شرك نيز باشد )قرشي، شود كه قصد مشترك و نظر مشترك دارند و اين اشتراك ميگفته مي

اطلاق « امت» ،شونداطر كاري و هدفي مجتمع ميخها و جماعاتي كه به(. راغب نيز به تمامي گروه223، ص2ج

تواند دين واحد يا زمان و مكان واحد باشد؛ اجباري باشد يا اختياري )راغب نموده و بيان كرده است كه اين كار مي

ترين زمان به عصر نزول را دارد، معناي طريق و شناساني كه نزديكاز لغت ،(. فراهيدي36ق، ص2211اصفهاني، 

( را از مبُيِنٍْْلبَإِمِاَمٍْوإَنَِ همُاَْمنِ همُ ْفاَن تقَمَ ناَحجر ) ةسور 11 ةدر آي« امام»آورده و واژة « ا م م» ةنيز براي ريش روش را

شناسان ديگري نيز در (. پس از او لغت211، ص3ق، ج2211معناي طريق دانسته است )فراهيدي، همين ريشه و به

، 26ق، ج2222؛ زبيدي، 2362، ص8ق، ج2212اند )جوهري، ق را ذكر نمودهمعنايي اين ريشه معناي طري ةگستر

؛ طبرسي، 238، ص21، ج2311اند )طباطبايي، ( و عموم مفسران نيز همين معنا را در تفسير خود ذيل آيه آورده16ص

 (. 33، ص22ق، ج2221؛ طبري، 813، ص6، ج2311

معناي راه و روش يا ( را نيز به11)زخرف: ...« أُمَ ةٍْْعلَىَْآباَءنَاَْوجَدَ ناَْاإنَِ »... ةدر آي« ةأمُ»برخي از لغويان و مفسران 

(. راغب نيز امت 261، ص8م، ج1113؛ طبراني، 11، ص2م، ج2131اند )مصطفي، سنت و آيين ترجمه و تفسير نموده
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در تقدير است: « علي»روش واحد دانسته كه حرف معناي طريق و ( را به123)بقره: ...« واَحدِةًَْْأُمَ ةًْالنَ اسُْکاَنَ» ةدر آي

اْلضلال» ْفي ْواحدة (. برخي مفسران نيز ذيل اين آيه با 36ق، ص2221)راغب اصفهاني، « الکفروْهعلىْطريقة

اْلهدی»هايي چون عبارت اْلحقْةعليْشريع»، «علي ْةملْةواحدْةوملْةعليْسن»، «ضل الااْعليْهدیْبلْکانو»، «من

ق، 2212؛ دينوري، 212، ص2، ج2331؛ عياشي، 212، ص1ق، ج2221اند )طبري، بيان نموده همين نظر را« الکفر

، غير از «أ م م» ةهاي قرآن از امت و ريشكم يكي از كاربستتوان گفت كه دست(. بر اين اساس مي11، ص2ج

 ـچنان ةمعناي مشهور گروه و قوم )كه در آي  به همين معنا آمده(، معناي كه ذكر شد ـمورد بحث نيز از سوي مفسران 

در  تواند مورد تأمل و كاربستاند و ميدهكرشناسان قرآن نيز بدان تصريح طريق و راه و روش است كه برخي از لغت

 شود. تفسير قرار گيرد. در ادامه به بررسي ديگر قراين پرداخته مي

 . دقت در سياق آيه 1

ر هنگام تفسير آيات و فهم صحيح از واژگان مهم آنها، علاوه بر دقت در ناپذير و مهم دهاي اجتنابيكي از ضرورت

 كاربست قرآن از آن واژگان در بستر آيه است.  ةلغت، توجه داشتن به نحو

آمده است،  «وسَطَاًْأمَُ ةً»كه در آن فراز  ،بقره ةسور 223 ةتأمل و درنگ در موضوع و سياق آيات قبل و بعد آي

سلمانان نازل م دائمي ةقبل عنوانبه كعبه ةخان تعيين و مسلمين ةقبل تغيير موضوع آيات در دهد كه ايننشان مي

معناي به« سفهاء» خطاب تغيير، از آنان با افرادي دربارة اين ايراد و طعنه بيان ضمن خداوند ،اند. در اين آياتشده

 هدايت مسلمانان سپس در تقابل با اين طعنه، ازياد كرده و  (213، ص23تا، جمنظور، بيسران و جاهلان )ابنسبك

ندارند  ثابتي رأي كه معناي كسانيبه« سفهاء» آييباهم .(221دهد )بقره: مي است، خبر مستقيم كه صراطي به

 فيهانس راه مقابل ةنقط كه ،مستقيم راه سويبه خداوند هدايت ةكوبند پاسخ كنار در( 323، ص2، ج2311)طباطبايي، 

كات قابل ، ن«کذلکو»با لحاظ پيوند ظاهري هر دو آيه با عبارت  ،براي امت« وسط»بلافاصله تعبير از صفت است و 

« صراط مستقيم»خصوص معناي به ،دقت بيشتر در اين موارد ،آيد. بنابرايندست ميتأملي است كه از توجه در سياق به

 دست آيد. لحاظ معنايي بهفهوم بهتري از ارتباط اين دو منمايد تا فهم صحيحضروري مي

 در لغت« صراط. »1ـ3

تا، منظور، بيمعناي راه آشكار و واضح )ابنكار رفته است. اين واژه در لغت بهبار در قرآن به 28 ،«صرط»صراط از 

ق، 2222؛ ثعالبي، 821، ص2م، ج2131؛ مصطفي، 2231، ص3ق، ج2212(، طريق و مسير )جوهري، 323، ص1ج

 بر مرمست رفتن و حركت فرد هنگام زيرا ؛اندكرده ذكر آن براي را بلعيدن لغويان معناي آمده است. برخي (321ص

لغويان و مفسران در معناي آن  ،طور كلي. به(213، ص2، ج2312شود )قرشي، مي راه، سرانجام از ديده غايب روي

ه نكات قابل شود كاحت معناي آن باشد. بنابراين معلوم ميدليل بداهت و صررسد بهنظر مياند كه بهاختلافي نداشته

 شود. باشد كه در ادامه به آن اهتمام مي« مستقيم»در معناي  ،مداقه
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 لغت در« مستقيم. »1ـ7

 ثبات و اعتدال، التزام معنايبه (آن )ق و م  اصلي ةماد گرفته شده و« استقام» از مشبهه بوده و صفت« مستقيم» ةواژ

معنوي  هو چ مادي چه ،كار رساندن فعليتبه و انتصاب بوده و نوعي معناي برپاخاستنبه ماده اين در واحد اصلاست. 

. (322، ص1، ج2363؛ مصطفوي، 811ـ213، ص21تا، جمنظور، بي؛ ابن133و  132، ص8ق، ج2211است )فراهيدي، 

اند؛ مانند كنندهكمك« مستقيم»معنايي  ةگستر فهم در كه اندگرفته شكل ريشه اين از زيادي ةخانوادهم كلمات

، 1121، ص8، ج2316جوهري، ) اندكرده معنا به اعتدال ودانسته  ريشه اين مصدر را آن لغويون بيشتر كه «استقامت»

 را آن برخي اما (؛2163، ص1ق، ج2221؛ موسي، 228، ص6، ج2318؛ طريحي، 213، ص21تا، جمنظور، بيابن

 عليتف اقتضاي آن در كه اندكرده معنا صراطي را مستقيم صراط و انددانسته امر در استمرار و دوام ةاراد و يامق طلب

 بر شرك، دوام نبي، عدم سنت و خدا طاعت به عمل .(323ـ322، ص1، ج2363است )مصطفوي،  انتصاب دوام و

 اب حق ايفاي و راست، راه در بودن براي انسان بودن بودن، ملتزم حق طريق عدالت، ملازم و اسلام و دين و طاعت

، 611ـ612ق، ص2221راغب اصفهاني، ) اندشده گفته استقامت معناي در كه هستند مواردي از همگي ،عمل و علم

 .(2163، ص1ق، ج2221يوسف،  ؛ حسن161، ص1ق، ج2212؛ ازهري، 21، ص6، ج2312قرشي، 

 اين معناي رب خاصي تمركز شناسانلغت ،آيدمي دستبه لغت ارباب نزد« مستقيم» ةواژ لغوي بررسي كه درچنان

 معناي موماًع و اندپرداخته باب اين در گوييپراكنده به ،آن ةريش مختلف مشتقات به پرداختن ضمن و نداشته واژه

 و اقهمد با اما ؛اندكرده ، بيان«استقامت» از واژه اين مصدري ةريش بيان ضمن را «مستوي خط بر بودن و راست»

 معنايي انونك بر آن محوري تأكيد كه رسدمي نظرواژه، به اين در متنوع مشتقات ذيل ذكرشده معاني در بيشترتأمل 

 باشد.  تغيير و تخلف بدون استمرار و دوام به حركت

 همين را آن به حق طريق تشبيه دليل باشد و استوار خط يك بر كه داندمي راهي بر حركت را «استقامة»راغب 

 معنا راه اين بر او گرفتن قرار و دانستن صرفاً نه و راست راه در او شدن ملزم را «الانسانْةاستقام» داند. همچنينمي

 .«..موُااس تقَاَْثمَُّْْاللَّهُْربَُّناَْقاَلُواْالَّذِينَْإنَِّ» ةآي معنايي تأكيد نيز طريحي .(611ق، ص2221نمايد )راغب اصفهاني، مي

 ماممعناي تبه را كار در استقامت و ،اعوجاج معناي عدمبه را استقامت ،دانسته حق به راه انسان التزام را( 31فصلت: )

كننده پرسش براي كه داندمي جوابي را مستقيم جواب . عسكري(221، ص6، ج2318داند )طريحي، مي آن كردن

  (.28ق، ص2211عسكري، ) است خود غير از نيازبي كه شده تشكيل جهاتي از و است كافي

 كار ، انجامكرد: يك دريافت را نكته دو بر توجه و تمركز توانمي نيز مصطفوي منظر از «استقامة» معاني بيان در

، 2363يابد )مصطفوي،  ادامه كار آن اينكه دوم كرده است؛ و منصوب كار آن انجام بر را خودش فرد كه گويينحويبه

 اسماي از ،«قيوم» كه آنجا مثلاً ؛شودمي تقويت بيشتر ريشههم كلمات در معاني دقت با تحليل اين .(322، ص1ج

الهي،  آيات مبناي بر ، كه(812ـ811، ص21تا، جمنظور، بيرفته است )ابن كاربه خلق تدبير به معناي قائمبه ،خداوند
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يوَ مٍْهوَُْفيِْشأَ نٍْ» تدبير اين  تغيير هيچ ونبد استمرار و دوام ،خداوندي تدبير و ربوبيت در اصلي اقتضاي و است« کلَُّْ

 و چرخيدن كه جهت آن ، از(811، ص21تا، جمنظور، بيچاه )ابن بالاي ةمعناي قرقربه «قامة» يا ؛است تخلفي و

 يا ؛تاس شده ناميده نام اين به ،دارد ناپذيريتخلف و استمرار و دوام اقتضاي آب به سطل رسيدن براي حركتش

  ...و (811، ص21تا، جمنظور، بياست )ابن شده تعريف پايداري و ادامه با همراه به برپاداشتن «اقامة»

 ناي متضمن آيات در «راست»معناي به «مستقيم» بيان صرف كه است اهميت داراي جهت آن از مطلب اين

 نحويبه و كندمي القا نيز مخاطب ذهن به كه دارد پنهان خود در را پويايي عدم و رسيدن و ايستايي ايگونهواژه، به

همراه هب را عمل و علم با همراه پايداري و اصيل خود، پويايي معناي در« مستقيم» كهآورد؛ درحاليمي خاطر آسودگي

اي آيه 31در بستر هر « مستقيم» ةهاي قرآن از واژاست. دقت در كاربست گرفته قرار توجه مورد كمتر شايد كه دارد

هاي همنشين با آن، يعني صراط، هدي، عبد و قسطاس نيز اين كه متضمن آن است و توجه در پربسامدترين واژه

ريماني، پور و نشود )ر.ك: موسائينظر ميو از آن صرفاست ها به آن پرداخته شده كند كه در پژوهشمعنا را تأييد مي

 اختلافي هآن، ن در راهي كه»كند: گونه تعريف ميمستقيم را اين طباطبايي صراط فسران نيز علامه(. در ميان م2213

 .(23، ص28، ج2311طباطبايي، )« است مقصودش نهايت به سالك آن رساندن و ؛تخلف نه و باشد

 «وكذلک». دقت در عبارت 1ـ1

كاف در اين فراز متعلق  ،از نظر برخي مفسران ،ع شدهشرو« وکذلک»بقره با عبارت  ةسور 228 ةبا توجه به اينكه آي

ق، 2228؛ واحدي، 228، ص2، ج2311قبل است )طبرسي،  ةدر آي« مسُ تقَيِمٍْصرِاَطٍْْإلِىَْيشَاَءُْمنَْ ْيهَ دیِ» ةبه جمل

معناي سبيل اصلي و عنوان وصف امت، بهرا در آيه و به« وسط»برخي مفسران  ،ديگر(. ازسوي238، ص2ج

(. بنابراين 33، ص2ق، ج2212اند )نحاس، اي كه انحراف به هيچ طرفي ندارد و راه ميانه تفسير نمودهمايهگران

او عاطفه وند ظاهري با وافزون بر پي ،قبل و امت وسط در اين آيه ةتوان گفت كه بين مفهوم صراط مستقيم در آيمي

وجود دارد. با اين توضيح كه از سويي بررسي لغوي نشان داد: وسط در معناي حد هم پيوند مفهومي  ،و كاف كذلك

اعلاي اعتدال و بيشترين بعُد و دوري ممكن از دو سمت مذموم افراط و تفريط است كه در عموم كتب لغويان به آن 

دارد.  ناپذيري و ثبات، اصالتشد كه مستقيم نيز در لغت در معناي تخلفمشخص  ،و از سويي ؛تصريح شده است

لحاظ دورترين حالت ممكن از انحراف و زياده و نقصان را همان ثبات و توان اعدل و بهترين بودن بهبنابراين مي

 ةنيز بر پاي« کذلکو»پذيري و مترادف با معناي صراط مستقيم استنباط نمود و بيان كرد كه دلالت تعبير ناتخلف

 همين وجه تشابه امت وسط با صراط مستقيم است. 

 «جعل»و « هدايت» ة. توجه به دو واژ1ـ3

« هدي» ةبقره نيز آمده، واژ 223 ةقبل از آي ةدارد و در آي قرآن در« مستقيم» ةبا واژ زيادي آييديگري كه باهم ةواژ

معناي ارشاد و دلالت بر از مصدر ه دي و هدُي، مخالف ضلالت و گمراهي به» ،يا هدايت است كه از منظر لغويون
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معناي راهنمايي با خيرخواهي و رساندن به (؛ لذا هدايت را به383، ص28، جتابيمنظور، گرفته شده است )ابن« اشيا

 هلالابي ةگفتبه ( و دليل آن228، ص1، ج2312؛ قرشي، 338ق، ص2221اند )راغب اصفهاني، مقصد معنا كرده

منظور به (. ابن113، ص2211نه هدايت )عسكري،  ،عسكري اين است كه اگر فقط نشان دادن راه باشد، ارشاد است

نمايد داند كه به بندگانش بصيرت و شناخت افاضه ميرا از همين ريشه و از اسماي خداوند مي« الهادي»همين دليل 

ه كند و آن اينكاضافه مي« الهادي»معنايي  ةقابل تأملي در ريش ةاثير نكتابن ( و383، ص28تا، جمنظور، بي)ابن

 (. 183، ص2361اثير، رساند )ابنخداوند با اين اسمش مخلوقات را به آنچه در بقا و دوامشان به آن نيازمندند، مي

ح به آن برسد و برقراري در تفاسير نيز هدايت در اصطلاح، برخورداري موجود از كمال كه با نظم خاص و صحي

يا  ،رساندن به خود مطلوب و هدف ،(12ص ،26ج ،2333كمالي آن )جوادي آملي،  ةارتباط خاص ميان موجود و آيند

كه در اين سير كمالي دو مقابل دارد: يكي هدايت در برابر  ،است شده دلالت و رساندن از طريق منتهي به آن تبيين

 ؛(261، ص22، ج2311درستي شناخته، مهتدي است )طباطبايي، ضلالت مربوط به راه است؛ يعني كسي كه راه را به

هدف است )جوادي آملي، داري است و غي و غاوي همان انسان بيمعناي هدفو ديگري هدايت در برابر غوايت به

كند، همان (. در اين تعاريف نيز آنچه بيشترين تناسب معنايي را بين مستقيم و هدايت تداعي مي12ص ،26ج ،2333

 پور ودوام و پايداري در طريق است )موسائي ،آن ةناپذيري از وصول به كمال و هدف است كه لازممعناي تخلف

  (.111، ص2213نريماني، 

. ردگييبا جعل مورد توجه قرار م تيهدا ةنشيني و رابطهم، «مياط مستقصر»با « وسطامةْ»در مقارنة  ،يياز سو

اي همچون قرار دادن، خلق كردن، وضع نمودن، شرط كردن، گمان بردن، در لغت در معاني گسترده« جعل»

م، 2131 ،كار رفته است )مصطفيبرپاداشتن، آماده كردن، تشريع نمودن، نسبت دادن، اعطا كردن و... از سوي لغويان به

(. اين 13، ص2، ج2368، معلوف، 216، ص3ق، ج2228؛ فيروزآبادي، 221، ص22تا، جمنظور، بي؛ ابن218، ص2ج

 ،آمده ()آفريدن و پرورش دادن« صنع»)تغيير و دگرگون كردن( و « صير»معناي واژه در كتب لغت قديمي و اصيل به

ق، 2211اند )فراهيدي، معناي نخل كوتاه دانستهرا به« علج  »يعني  ،كه البته اعم از صنع و خلق است و مصدر آن

 ،رسد كه گوهر معنايي آننظر مي(. به121، ص2ق، ج2212؛ ازهري، 231، ص2م، ج2133دريد، ؛ ابن111، ص2ج

ت نايي كاربساصيل مع ةعنوان عنصر مهم و رشتبه ،معاني آمده در كتب لغت ةگستر ةدگرگوني و تغيير باشد كه در هم

( نيز ريشه در همان 261، ص2ق، ج2212فارس، شكل مصدر و براي نخل كوتاه )ابنلذا اصل جعل به ؛داشته است

 معناي تغيير و دگرگوني دارد. 

كار رفته است. گاهي فعل خدا مرتبه در هيئت و اشكال مختلف و نيز معاني متعدد به 326در قرآن نيز اين واژه 

ْوجَعَلََْ»ء: شى كار رفته است؛ همچون ايجادسبت داده شده و در وجوه معنايي مختلفي بهقرار گرفته و گاه به انسان ن

به  حالتى از شىء (؛ دگرگوني32)نحل: « أکَ ناناًْْالَ جبِالِْمنَِْلکَمُ ْجَعلََ»شىء:  از شىء خلق(؛ 2انعام: )ْ«واَلَنُّورَْالَظُّلمُاتِ
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« الَ بنَاتْللِ هِْويَجَ علَوُنَ»به حق يا ناحق:  چيزى بر حكم دادنو (؛ 11)بقره: « فرِاشاًْْالَ أرَ ضَْلکَمُُْْجعَلََ»حالت ديگر: 

 مواردي كه جعل به خداوند نسبت داده شده است، ة(. تأمل در هم216ق، ص2221( )راغب اصفهاني، 81)نحل: 

جهت  ير و دگرگون شدن دردهد كه اين نسبت )چه جعل تكويني و چه جعل تشريعي( متضمن معناي تغينشان مي

ت اي كه ذكر شد، با هدايت قرابمعنايي ةكه از اين جهت با توجه به گستر ،دار استپرورش و رشد انسان بوده و هدف

معناي دلالت، رهنمايي و اعطاي تر آمد، از سويي، هدايت در لغت و تفاسير بهطوركه پيشزيرا همان ؛معنايي دارد

معناي اعطا و وضع خدا )چه ديگر، جعل خداوند نيز بهو ازسوي ؛به مطلوب، بيان شده است هاخداوند و رساندن انسان

ست. بنابراين، به انسان اتشريعي و چه تكويني( با گوهر معنايي تغيير و دگرگوني در جهت ايصال به مطلوب نسبت

تعبيري به .تاو مرتبط و همسوس معنايي جعل تشريعي و تكويني ةمعنايي هدايت خداوند براي انسان با گستر ةگستر

جعل با  ةتوان گفت كه جعل تكويني و تشريعي خداوند خارج از هدايت او نيست. در قرآن نيز در موارد فراواني واژمي

 (21زخرف:  ؛222و  11 ،28سبيل )نساء:  ،و...( 13؛ حديد:  6و...(، نور )فرقان:  13؛ سجده: 211و  11واژگان هدايت )انعام: 

 اي بر ارتباط معنايي اين واژه با هدايت است. ( همنشين شده است كه خود قرينه31و نيز صراط مستقيم )انعام: 

مورد بحث، سخن از تغيير قبله و دگرگوني بزرگ در نماز مسلمانان و هدايت  ةحال با توجه به اينكه در سياق آي

قبله(  كه همان جعل تشريعي )تغيير« جعل» ةت خداوند، با واژتوان گفت كه در اين آيه، تبيين هدايآنها شده است، مي

ذير است، ناپاست، در راستاي قرارگيري انسان مسلمان در صراط مستقيم و طريقي كه ثبات و دوام داشته و تخلف

كند ان ميست و بيا قرار گرفتهتأكيد و تكرار مورد خاطر تغيير قبله، عنوان پاسخي كوبنده در برابر شماتت سفها بهبه

( و اين نظام 232ص، 26ج، 2333نمايد )جوادي آملي، مي ها، قوانيني را جعل و اعتباربراي هدايت انسان خداوندكه 

منسجم معنايي، از پيوستگي سياق و فضاي آيات نيز قابل استنباط است. علامه طباطبايي نيز هدايت را شامل مراتب 

ار هاي تكويني همچون اختيند و رهنمايي به هدايت اول توسط انسان با دادهداهدايت اولي و هدايت ثانوي مي ةدوگان

داند كه موجب اعطاي هدايت ثانوي از سوي خداوند قدر مهم و حياتي ميو اراده و فطرت )جعل تكويني خداوند( را آن

 (. 22، ص2، ج2311طبايي، شود كه در شرح اين مراتب نيز قرابت و ارتباط معنايي جعل و هدايت مشهود است )طبامي

تر در مورد امت در واقع وجهي از هدايت خداوند است و با توجه به آنچه پيش ،مورد بحث ةجعل در آي ،بنابراين

اْلصِّراَطَْال مسُ تقَيِمَْ» ةآي ةوسط آمد و نيز به قرين تعبيري به« جعلناكم»توان گفت كه ( مي223)صافات: « وهَدَيَ ناَهمُاَ

خصوص به ؛يعني هدايت به ثبات و دوام در مسير حق و دوري از انحراف است ،و هدايت به صراط مستقيم« هديناكم»

 قبل آمده است.  ةدر آي...« يهدیْمنْيشاء»كه بلافاصله بعد از فراز 

 «وسط» ةالبلاغه از واژ. كاربست نهج3

ير هاي تفستواند در رفع گرهز واژگان ميالبلاغه ادنبال كشف و فهم جامع از آيات قرآن، كاربست مفهومي نهجبه

از  ،عنوان مؤيد و قرينه، بسيار راهگشا باشد؛ چراكه كلام امير بيان، حضرت عليموضوعي قرآن و واژگان مشابه، به
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ديل بطور حتم در شرح و تبيين آيات قرآن حجتي بياند، بهعصر نزول قرآن بوده و خود قرآن ناطقآن جهت كه هم

ار هفت ب« و س ط» ةوجو در اين كتاب وزين حكايت از اين دارد كه ريشآيد. جستشمار مياي ارزشمند بهو مقارنه

 ،(83 ةو نام 211 ة)خطب« أ وسْ طُ »(، 213و  213 ة)خطب« أ وسْ اطُ »(، 211و كلمات قصار  26 ة)خطب« الوْسُطْ ى»در اشكال 

 كار رفته است. ( به21 ة)نام« و س طاً»هر كدام دو بار و يك مرتبه نيز 

 كاربه نصف و معناي ميانمورد كه به جز دودهد كه بهتأمل در موارد كاربست امام معصوم از اين واژه نشان مي

ايشان در بيشتر موارد اين واژه را براي راه ميانه و مستقيم كه حق است و با كلمات صريحي همچون طريق و ، رفته

موارد، معناي جايگاه متعادل و  ةاند كه در همبرده كار( به221، ص1تا، جمنظور، بيبنمعناي راه و مسير )انمط به

(. 682، ص21، ج2336شود )مكارم شيرازي، دار و دوام بر حق و دوري از افراط و تفريط از آنها دريافت ميثبات

كند: از راه اصلي و درست معرفي ميوضوح، يمين و شمال را انحراف است كه به 26 ةبارزترين مورد، مربوط به خطب

اْل جاَدَّةُْ» واَلطَّريِقُْال وسُ طىَْهيَِ امام  .راست و چپ گمراهى است و راه ميانه جادة اصلى است؛ «ال يمَِينُْواَلشِّمَالُْمضَلََّةْ 

 را هدايت هاىهنشان آنها براى و فرموده هدايت راه آن به را مردم خداوند كه انددر اينجا راه حق را راهى دانسته

 (. 316، ص2، ج2311ميثم بحراني، گمراهى بازشناسند )ابن و باطل راه از است تا مردم آن را برافراشته

 در رويكرد جديد« وسَطَ ا... أ مةَّ  جعَلَنْاَك مْ وكَذَلَکَِ». تبيين عبارت 3ـ3

 دست آمد و با عنايت به كلام امام عليمواردي كه از بررسي در آيات قرآن، تفاسير، لغت و سياق به ةبر اساس هم

توان گفت كه گوهر اند، ميكه يمين و شمال را گمراهي و باطل خوانده 26 ةخصوص در خطببه ،البلاغهدر نهج

نه تندرو  ،مقابل آن ةم و حق( است كه نقطعنوان توصيف انسان، دوام و پايداري بر صراط )مستقيمعنايي وسط به

معناي دچارشده بلكه منحرف به ،معناي مؤمني است كه تأكيد و تقييد بر عمل صالح و بر مبناي دستورات خداوند داردبه

رسد ينظر م. همچنين بهردبه انحراف از مسير مستقيم و گمراه است كه ثبات و دوام لازم بر محور تعادل و حق را ندا

مسلمانان و  ةكه تغيير قبل ،قبل ةآي ةسورة بقره در ادام 223 ةدر آي...« وسَطًَاْأُمَ ةًْجعَلَ ناَکمُ ْوکَذَلَکَِ»ه مراد فراز ك

زم و كند، اين باشد كه هدايتگري لاشماتت و تحقيرشان توسط سفها و هدايت خداوند براي تثبيت آنها را بيان مي

جهت پايداري بر صراط از سوي خداوند براي مسلمانان انجام  ،رين بودن دين اسلام(تكامل )با توجه به آخرين و كامل

 حال، اينكه هر مسلماني چقدر از اين هدايتگري استفاده كند و تبعيت«. هديناکمْصراطاْمستقيما»يعني:  ؛يافته است

 سته است. حكم اختيار، به خود او واببه ،نمايد و بر طريق هدايت، دوام و الزام داشته باشد

در ميان  طور قطع،تواند معناي ضمني ديگري افاده كند مبني بر اينكه هميشه و بهبرگشت اين معنا مي

 ،زيرا در غير اين صورت ؛مسلمانان افرادي هستند كه بر اين صراط و اين هدايت التزام و دوام داشته باشند

و عدم امكان آن براي  بيتحقيقت صراط و تبيين و توصيف آن و انحصار اعتدال و دوام در صراط براي اهل

اتي نمود. همچنين تأمل در آيفايده ميبي ،خصوص در زمان غيبت معصومبه ،ها و الگو گرفتن مردمباقي انسان



011    ، 3353، پاييز و زمستان 13، پياپي اول، شماره هجدهمسال 

نازل شده كه در مورد مسير و طريق « سابقوا»و « سارعوا»مسلمانان با عباراتي همچون  ةكه خطاب به هم

ريح به وجود اين افراد تص« السابقون»كاربرد دارند و آنها را به سبقت در صراط مستقيم امر كرده يا با عبارت 

 دليل ديگري بر اين ادعاست.  ،نموده است

ْانٍبإِحِ سَْاتَ بعَوُهمُ ْواَلَ ذِينَْواَل أنَ صَارِْمهُاَجرِيِنَال ْمنَِْْال أوََ لوُنَْواَلسَ ابقِوُنَ»آمده است:  211 ةآي ،توبه ةدر سور ،براي مثال

اْللَ هُْعنَ همُ ْورَضَُواْعنَ هُْ ختلف هاى مبعد از آيات قبل كه بيان حال كفار و منافقان است، به گروه ،در اين آيه...«. رضَيَِ

اْل أوََّلوُنَْمِْاند )هجرت بودهاز مسلمانان راستين اشاره شده است: نخست آنها كه پيشگامان در اسلام و  نَْواَلسَّابقِوُنَ

سوم آنها كه بعد از  ؛(واَل أنَ صاَرِْو ياران مهاجرش بودند ) دوم آنها كه پيشگام در نصرت و يارى پيامبر ؛(ال مهُاجرِيِنَ

سوم  ةكه كيفيت متابعت اين دست (،بإِحِ سانٍْاتَّبَعوُهمُْ ْواَلَّذيِنَهاى آنها پيروى كردند )اين دو گروه آمدند و از برنامه

روه در آيه را پيروي از سلوك و راه دو گ« اتباع باحسان»احسان توصيف شده است. بسياري از مفسران مراد از  ةگونبه

 روي(. طباطبايي نيز آن را تبعيت و دنباله33، ص8ق، ج2211؛ ثعلبي، 11، ص8، ج2311اند )طبرسي، قبل تفسير كرده

 (. 311، ص1، ج2311در مسير به وجه نيكو تفسير نموده است )طباطبايي، 

و  عيني ةحكم عقل و منطق و نيز تجرباما به ،شودمسلمانان نمي ةاگرچه دوام بر صراط شامل هم ،بنابراين

ادوار و اعصار هستند كه بر اين صراط دوام دارند و دچار  ةملموس در امت اسلامي، هميشه افرادي از مسلمانان در هم

كه داراى وصف يادشده و الگو براي ديگران باشند، خالى نخواهد بود. شوند و هيچ عصرى از جماعتى نميانحراف 

شود و امكان ها ميانسان ةشامل هم« شاءيمنْْیهدي»حكم به ذكر اين نكته لازم است كه اگرچه هدايت در قرآن

ت و نيز تثبي ةونگاما در اين آيه به ،شودراه حق و عدل نفي نمي ةهاي تشنهدايت و دوام بر صراط، براي ديگر انسان

 طور خاص، متوجه مسلمانان است. تر بودن دين اسلام، خطاب بهمستقيم بر كاملرتأكيدي غي

 و مقصود از شهدا..« .الناَّسِ علَىَ ش هدَاَءَ لتِكَ ون وا». توجه به عبارت 3ـ7

وسط  انحصار معناي امتقائل به  ،از جمله علامه طباطبايي ،يكي از مواردي كه باعث شده است برخي مفسران شيعه

است كه در آن از شاهد بودن امت وسط  ...«النَ اسِْْعلَىَْشهُدَاَءَْلِتکَوُنوُا»آيه و فراز  ةشوند، ادام بيت پيامبردر اهل

( خبر داده «لتِکَوُنُوا»عنوان نتيجه )با توجه به تعليل بودن حرف لام در بر مردم و شاهد بودن رسول بر امت وسط به

شاهد بر دو طرف هم هست  ،يعني علاوه بر اينكه امت وسط ميزان و مرجع براي دو طرف افراط و تفريط است ؛است

 : سدينويفراز م نيا دربارةعلامه نمايد. يا دو طرف را مشاهده مي
تحمل ها، و شهادتى كه در آيه آمده، خود يكى از حقايق قرآنى است... . منظور از شهادت، شهادت بر اعمال امت

دهند ـ چه آن حقيقت سعادت باشد، چه شقاوت، چه رد و چه حقايق اعمال، كه مردم در دنيا انجام مي (ديدن)

قبول، چه انقياد و چه تمرد ـ است. پرواضح است كه حواس عادى و معمولى كه در ماست و نيز قواى متعلق به آن 

 در ؛ها باشيمگيرم كه ما شاهد بر اعمال ساير امت تواند شكل ظاهرى اعمال را ببيند؛ وحواس، تنها و تنها مي

تازه تحمل شهادت ما از اعمال آنها تنها مربوط به ظاهر  .شودصورتى كه بسيارى از اعمال آنها در خلوت انجام مي
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شود، نه آنچه كه براى حس ما معدوم و غايب است؛ و حقايق و باطن اعمال و معانى نفسانى و موجود آن اعمال مي

كفر و ايمان و فوز و خسران و بالاخره هر آنچه كه از حس آدمى پنهان است، كه راهى براى درك و احساس آن از 

ها بر آن است روز سريرهالعالمين در قيامت و روزبهنيست، احوالى درونى است كه مدار حساب و جزاى رب

 (.173ـ175، ص3، ج3135، يي)طباطبا

معناي هدايت به صراط و لزوم دوام بر آن صورت گرفت، به« وسَطَاًْأمَُ ةًْجعَلَ ناَکمُ ْوکَذَلَکَِ»تبيين جديدي كه از عبارت 

ت اثبات بيجز اهلرا نيز براي افراد بيشتري از مسلمانان بهشاهد بودن كند، معناي ضمن اينكه اين اشكال را حل مي

ي ديگري مشاهده و حضور، به معان يلغت علاوه بر معنا در، و شهادت دياز شه، «شهدا»آنكه واژة  حيتوضنمايد. مي

 (.121و  133، ص3ج، ق2212، يآمده است )ازهر زيعلم و خبر قاطع ن ةرياز دا يزيبودن و پنهان نبودن چ ريخب همچون

و  هشيبا اند ايبا مشاهده  ايشهادت و شهود را گواه بودن  ييمعنا ةشي، ريشناس معروف قرآن، راغب اصفهانلغت

در اين معنا كاربست دارد؛ آنجا كه « شهدا». در قرآن نيز (268، صق2221، اصفهاني است )راغب دانسته رتيصب

اْلَ ذِينَْآمنَوُاْکوُنُواْقَوَ امِينَْباِل قسِ طِْشهُدَاَءَْللَِ هِْولَوَ ْعلَىَْ»فرمايد: خداوند مي (. در اين آيه از 38)نساء: ..« .أنَ فسُِکمُ ياَْأيَُ هاَ

رچند به د؛ هنبراى خدا گواهى دهگونه )در عمل( اينو  ندپيوسته به عدالت قيام كن مسلمانان خواسته شده است كه

ير و تواند گواه بودن مسلمانان بصنيز مي «النَ اسِْْعلَىَْشهُدَاَءَْلتَِکوُنُوا». بنابراين، مقصود فراز ان باشدشزيان خود

ويژه آنكه در قيامت، اين شهادت و م، چه در دنيا و چه در آخرت، باشد؛ بهقدم در صراط مستقيم بر ساير مردثابت

 گيرد. گواهي، بروز و ظهور انكارناپذيري نيز به خود مي

در روز قيامت از جمله مواقف و مواردي است كه بر اساس مدار حركت « صراط»بر اساس برخي آيات و روايات، 

 رارق فراوان مورد بحث از موضوعاتي است كه صراط و چگونگي عبور از آن مراد ازانسان در دنيا وجود يافته است. 

 . يك احتمال از وجود صراط در قيامت، معناي ظاهري راه يا پلي است شبيه آنچه در دنيا وجود دارد، كهگرفته است

ر دنيا، عمل انسان د . بسته به ايمان وتر و از لبة شمشير تيزتر استاز مو باريكاما  شود؛ينصب م گريد يدر سرا

 شوندكنند و برخي از آن آويزان ميچگونگي عبور او متفاوت خواهد بود و برخي چون برق از آن عبور مي

 (. 121، ص2ق، ج2221)صدوق، 

احتمال ديگر دربارة وجود صراط، مربوط به تجسم اعمال است. در اين معنا، اعمال انسان در دنيا، ضمن ثبت و 

يا يابند و بر كيفيت حركت انسان در دنانسان، در قيامت نيز جلوه و ظهور و بروز خاص مي حجوارضبط توسط اعضا و 

در حقيقت، تجسمّ راهى است كه آدمى در اين معنا، صراط  (.338، ص1تا، جدهند )سبحاني، بيو اعمال او گواهي مي

ألَاَْ»فرمايد: گونه بيان ميالبلاغه اين امر را ايننهج 26در خطبة  . امام عليپيش گرفته استدر  يويدن اتيدر ح

وَْ فيِْالنَّارِ،ْألَاَْ بهِمِْ  لجُمُهُاَْفتَقَحََّمتَْ  أهَ لهُاَْوخَلُعِتَْ  حمُلَِْعلَيَ هاَْ شمُسُْ  خيَ لْ  اْل خطَاَياَْ حمُلَِْعلَيَ هَوإَنَِّ ذلُلُْ  اْلتَّق وىَْمطَاَياَْ اْإنَِّ

اْل جنََّةَأهَ لهُاَْوأَُْ پيش هاى خود را بهند كه افسار گسيخته، سوارهابدانيد خطاها اسبان سركش؛ «ع طُواْأزَمَِّتهَاَْفأَوَ ردَتَ همُُ

پرده هاى آنها سدست سوارههاى راهوار است كه مهارشان بهبرند تا به جهنم وارد كنند. آگاه باشيد كه تقوا مركبيم
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مان ه تواند حتي صورت باطني و ملكوتيمي صراط اخروىبه اين ترتيب،  .كنندبهشت مىشده؛ در نتيجه آنان را وارد 

 (.263، ص2، ج2366پيمايد )صدرالمتألهين، ي باشد كه انسان در دنيا با اعمال قلبي و جسمي ميصراط

ر بر صراط، لمانان پايداگونه بيان كرد: مستوان مراد اين بخش از آيه را اينبنابراين، با توجه به آنچه گذشت، مي 

ت صوراند؛ چه اين گواهي و ميزان بهعلاوه بر دنيا، در روز قيامت نيز گواه، شاهد و ميزان سنجشي براي همة مردم

هادت گونة تجسم اعمالشان با تبييني كه گذشت، با شنقص و بدون تزلزل آنها بر پل وجود و بروز يابد يا بهحركت بي

ها باشد تا هر كس با مقايسة خود با آنها، وضعيت و جايگاه جش گويا و زنده براي ديگر انساناعضا و جوارح، معيار سن

 خود را بيشتر و بهتر و بدون هيچ راه توجيهي دريابد. 

 گيرينتيجه

تمركز عنوان توصيفي مبه «امت وسط»يافته در اين مقاله، نتايج حاصل از مطالعة مفهوم هاي انجاممطابق با بررسي

 : سورة بقره به قرار زير است 223عملكرد انسان با محوريت آية بر 

ن هتري، ببا معاني عدل و اعتدال «وسََطاًْأمَُ ةً»عبارت ها شهرت يافته است، برخلاف آنچه در تفاسير و ترجمه

خواهد  بچراكه اندك منطق و نگاه به واقعيت جامعة مسلماني گوياي اين مطل؛ سنخيت ندارد... ترين وعاقل، بودن

 . ضمن اينكه اين تفاسير با ادامة آيه مبني بر شاهد بودن امت وسط متناقض است و همسو نيست. بود

يات بيش از اين آ، بعد از مسئلة تغيير قبله و حواشي ايجادشده توسط برخي سفهاكه دهد وجه در سياق نشان ميت

پيرامون  لغت درنگ در بستردارد. لزوم قرار داشتن و الزام بر اين صراط تأكيد  و هر چيز به مسئلة هدايت بر صراط مستقيم

. كندمي هماعت و عدل افاد، جقرار دادن ي غير از معاني مشهورِ يمعنانيز  «وسط»و « امت»، «جعل»واژگاني همچون 

 ژگاني چون هدايت و صراطهمراهي و همنشيني با وا بهو توالي آيات و نيز توجه  قهمراه دقت در سيااين درنگ به

كند كه علاوه بر پيوند ظاهري، پيوند معنايي و مفهومي نيز سورة بقره مشخص مي 223در آية « وسطامةْ»مستقيم با 

 بين آيات وجود دارد؛ و حلقة مهم كشف و فهم معناي وسط، توجه به همين همراهي واژگاني و توالي آيات است. 

دار بوده و در راستاي هدايت انسان است و معناي هدايت با گوهر خداوند هدفازآنجاكه جعل تكويني و تشريعي 

ه همين راستا با سياق و لغت، بهماين واژه رسد كه نظر ميقرابت دارد، به ـ يعني دگرگوني و تغييرـ « جعل»معنايي 

 آمده است.  «قرار دادن»سورة بقره و برخلاف معناي مشهورِ  223معنا در آية 

عناي دوام، ممعناي عام و مشهور راست، بلكه بهدر لغت نشان داد كه اين واژه، نه به« مستقيم»دقيق واژة بررسي 

 دارد.  «وسط»ناپذيري در مسير )حق( است. اين امر نشان از قرابت و ارتباط معنايي نزديك با واژة ثبات و تخلف

 يي ريشة )و س ط(و تقابل معنا اقيتأمل در س يمبنا بر سورة قلم 13 يةآ يكل يفضاقرآن و دقت در بهتفسير قرآن

نيز همسو و  ميصراط مستقيا حق  ريمتضمن انحراف از مس يمعناو... در « م حرومون  »، «ض الوُّن  »چون  يبا لغات

 است. بقره سورة  223 يةدر آ ييمعنا ميمفاه تأييدكنندة



  303 پورمحبوبه موسائي/ ...«امت وسط»سنجي مفهوم بقره و نسبت ةسور 331 ةبازخواني تفسيري آي

 كاربه قيصراحت در كنار طرواژه را به نيامام ا كه نشان داد« و س ط» البلاغه از مادةدر كاربست نهج توجه

 است.  دهينام ميرا مترادف صراط مستق ياصل ريبرده و جاده و مس

سورة بقره، در مجموع اين باشد كه هدايت  223در آية ...« وسَطَاًْأُمَ ةًْجعَلَ ناَکمُ ْوکَذَلَکَِ»رسد كه مراد فراز نظر ميبه

گونة تمام و كمال با توجه به اينكه اسلام سوي خداوند براي همة مسلمانان )به و چگونگي پايداري بر صراط از

 ترين دين جهان است(، انجام يافته است.كامل
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 منابع
 .قرآن كريم

 انصاريان.  ة. ترجمالبلاغهنهج
 باز. نزار المصطفي الْةمکتب. رياض: تفسير القرآن العظيمق(. 2221محمد )بنحاتم، عبدالرحمنابيابن
 مطبوعاتي اسماعيليان.  ة. قم: مؤسسفي غريب الحديث و الاثر ةالنهاي(. 2361محمد )بناثير، مباركابن
 . بيروت: دار العلم. اللغه ةجمهرم(. 2133حسن )دريد، محمدبنابن
 . قم: مكتب الاعلام الاسلامي. معجم مقاييس اللغهق(. 2212فارس، احمد )ابن
 . بيروت: دار صادر. لسان العربتا(. مكرم )بيمنظور، محمدبنابن
 . تهران: دفتر نشر الكتاب. البلاغهشرح نهج(. 2311علي )بنميثم بحراني، ميثمابن

 . إحياء التراث العربي. بيروت: دار تهذيب اللغه(. ق2212) احمدازهري، محمدبن

 البعثه.  ةمؤسس. قم: فسير القرآنالبرهان في تق(. 2228سليمان )بنبحراني، هاشم

 . العربي احياء التراث: دار . بيروتتفسير البغوي (.ق2211مسعود )بنبغوي، حسين
 العلميه.  . بيروت: دار الكتباللغه فقهق(. 2222محمد )بنثعالبي، عبدالملك

 : دار إحياء التراث العربي. . بيروتالكشف و البيان ق(.2211) محمدبنثعلبى، احمد
 . قم: اسراء.)هدايت در قرآن( تفسير موضوعي قرآن كريم (.2333) آملي، عبدالله جوادي

 . بيروت: دار العام للملايين. الصحاحق(. 2212حماد )بنجوهري، اسماعيل

 . قم: مكتب الاعلام الاسلامي. افصاح في فقه اللغهق(. 2221حسن يوسف، موسي )

 . بيروت: دار الكتب العلميه. وهبتفسير ابنق(. 2212محمد )بندينوري، عبدالله
 . مشهد: آستان قدس رضوي. روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآنق(. 2213علي )بنرازي، ابوالفتوح حسين

 . بيروت: دار القلم. مفردات الفاظ قرآنق(. 2221محمد )بنراغب اصفهاني، حسين

 . بيروت: دار الفكر. تاج العروس من جواهر القاموسق(. 2222سيدمرتضي ) زبيدي،
 العربي.  الكتاب: دار . بيروتالتنزيل غوامض حقائق عن الكشاف (.ق2211عمر )بنزمخشري، محمود

 . امام صادق ةجا: مؤسس. بيهاي جاويدانديشهتا(. سبحاني، جعفر )بي
 . بيروت: دار الفكر. سمرقندي تفسيرق(. 2226محمد )سمرقندي، نصربن

 . قاتي: م. تهرانيعشرياثن ريتفس(. 2363ن )يحس، يميعبدالعظشاه
 . قم: بيدار. تفسير القرآن الكريم(. 2366صدرالمتألهين، محمد )

 البعثه.  ةمؤسس: . قميالأمالق(. 2221) صدوق، ابوجعفر محمد

 انتشار.  يسهام. تهران: شركت از قرآن يپرتو(. 2363محمود )، يطالقان
 الاعلمي للمطبوعات.  ةمؤسس. بيروت: الميزان في تفسير القرآن(. 2311طباطبايي، سيدمحمدحسين )

 . اردن: دار الكتاب الثقافي. التفسير الكبيرم(. 1113احمد )بنطبراني، سليمان
 . تهران: ناصرخسرو. مجمع البيان في تفسير القرآن(. 2311حسن )بنطبرسي، فضل

 . المعرفه. بيروت: دار جامع البيان في تفسير القرآنق(. 2221) جريرمحمدبن طبري،

 المرتضويه.  ةمکتب. تهران: مجمع البحرين(. 2318طريحي، فخرالدين )
 العربي.  احياء التراث: دار . بيروتالقرآن التفسير في التبيان (.تاحسن )بيبنطوسي، محمد
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 الجديده.  الآفاق: دار . بيروتاللغه في الفروق (.ق2211عسكري، حسن )

 . يةالاسلام ةيمکتبةْالعلم. تهران: ياشيالع ريتفس(. 2331مسعود )بنمحمد، ياشيع
 العربي.  احياء التراث: دار . بيروتالغيب مفاتيح (.ق2211عمر )بنرازي، محمد فخر

 للكتاب.  ةالعامْةالمصريْةالهيئ، مصر: معاني القرآنم(. 2131زياد )بنفراء، يحيي

 . هجرت: . قمالعين (.ق2211احمد )بنفراهيدي، خليل
 العلميه.  الكتب: دار . بيروتالمحيط القاموس (.ق2228عقوب )يفيروزآبادي، محمدبن

 . الاسلاميه الكتب: دار . تهرانقرآن قاموس .(2312اكبر )قرشي، سيدعلي

 . تهران: ناصرخسرو. القرآنالجامع لاحكام (. 2362احمد )محمدبن، يقرطب
 الكتاب. : دار . قمالقمي تفسير .(2363ابراهيم )بنقمي، علي

 . الكتب العلميه دار :بيروت. التفسير الماتريديتا(. )بي محمدبنماتريدي، محمد
 ه. الكتب العلمي. بيروت: دار النكت و العيون (.تا)بي محمدبنماوردى، على

 اسلامي.  ارشاد و فرهنگ وزارت: . تهرانالقرآن كلمات في التحقيق .(2363مصطفوي، حسن )

 : دار الدعوه. هيترك .طيمعجم الوسالم(. 2131م )يابراه، يمصطف
 . اسماعيليان: . قماللغه في المنجد (.2368معلوف، لويس )

 . العربي التراث احياء: دار . بيروتسليمانبنمقاتل تفسير (.ق2213سليمان )بنمقاتل
 . تهران: دار الكتب الاسلاميه. پيام امام اميرالمؤمنين(. 2336مكارم شيرازي، ناصر )

، رآنيمطالعات قآيات.  بافت و لغت كتب بر تمركز با قرآن در مستقيم ةواژشناسي (. مفهوم2213پور، محبوبه و نريماني، زهره )موسائي
 . 121ـ213(، 81)28

 . قم: مكتب الاعلام الاسلامي. في فقه اللغهالافصاح ق(. 2221موسي، حسين يوسف )

 العلميه.  الكتب: دار . بيروتالقرآن اعراب (.ق2212محمد )بننحاس، احمد
 .القلم: دار . بيروتالعزيز الكتاب تفسير في الوجيز (.ق2228محمد )بنواحدي، علي

 


